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دكتر علي رؤوف

انـشـا
ايـن بـود
انشاي من
دربـاره ي

مروري بر تمرين نامه نگاري در

 كلاس درس توسط آموزگاران

معلم عزيز درس انشا، مانند درس هاي ديگر، «كتاب  درسي» ندارد. 
ــت كه مي خواهد به شاگردانش «نامه نوشتن» را ياد بدهد تا  تنها اوس
ــيوه ها و ياد گرفتن هاي بهتر و دل پذيرتر، براي  بتوانند به هدف ها و ش

برقراري ارتباط نوشتاري سالم تر، نايل آيند.
آن ها كه مهارت خواندن و نوشتن را ياد گرفته و تمرين كرده اند، 
ــند. آن هايي كه نه مي توانند بخوانند و نه  دوست دارند «نامه» بنويس
بنويسند، مجبورند به كساني كه مي توانند بخوانند و بنويسند التماس 
ــان بنويسند، يا نامه هايي را كه  كنند تا نامه اي براي عزيز دورافتاده ش
دريافت مي كنند، برايشان بخوانند. اين درماندگي، ستم و آزاري است 

كه يگانگي شخصيت آنان را نااستوار و متزلزل مي سازد!
از زماني كه مهارت هاي نوشتاري آغاز مي شوند، نامه نگاري يكي 
از زيباترين و موفق ترين شيوه هاي برقراري ارتباط با ديگران و افرادي 

است كه غايب هستند و دور از عزيزان خود به سر مي برند.

ــاني به دانش آموزان  ــاز و با تمامي عوامل در حال خدمت رس ب
باشد. اين فرد خير يا نماينده اش، سالي يك  يا دوبار به مدرسه 
مي آيد و براساس فهرستي كه مدير در اختيارش قرار مي دهد، 
ــاعات اضافي همكاران مدرسه را تمام و كامل و با  ميزان س
رقمي بالاتر از نرخ هاي دولتي پرداخت مي كند. او حتي از مدير 
خواسته است، براي حضور همكاران در شوراها و كلاس هاي 
ــه اين ترتيب  ــس در نظر بگيرد و ب ــوزي هم حق التدري بازآم
«مدرسه ي آقا»، به تمام معنا، دبيرستاني تمام وقت با كاركناني 
تمام وقت است. برخي از اين قبيل مدرسه ها را در پژوهشي كه 
تمام سال  گذشته درگير انجام آن بودم1، مشاهده كردم كه البته 

تعداد قابل توجهي از آن ها غيردولتي بودند.
وقتي مي خواهيم طرح تمام وقت بودن معلمان و كاركنان 
ــزاي طرح تحول  ــه مثابه يكي از اج ــي را ب واحدهاي آموزش
ــرا كنيم، بايد در وهله ي اول  راهبردي در آموزش وپرورش اج
زمينه هاي تحقق چنين طرحي را فراهم كنيم. من فكر نمي كنم 
هيچ فرد فكور و تحول خواهي مخالف اين باشد كه تمام فكر 
ــد و براي تأمين  ــه معطوف كن ــود را فقط به مدرس ــر خ و ذك
هزينه هاي زندگي اش، به دنبال مشاغل بي ربط در ساعات غير 

مدرسه نباشد.
ــول راهبردي  ــش از طرح تح ــن بخ ــد اي به نظر مي رس
ــود،  ــرورش، در اجرا با چالش هاي فراواني روبه رو ش آموزش وپ
ــاز  ــياري موارد، صرفاً افزايش حقوق هم چاره س چرا كه در بس
ــي در ايجاد انگيزه  ــد بود؛ اگرچه يك عامل مهم بيرون نخواه
به شمار مي رود. در اين طرح، آموزش وپرورش و مسئولان ارشد 
تصميم گيرنده  ي آن، بايد نقش آقاي آقا را ايفا كنند و با عمل 
ــر خود، ايجاد انگيزه كرده، افراد را ترغيب به خدمت گزاري  خي
ــه را به  كنند و فضايي پديد آورند كه در آن، همه با هم، مدرس
ــعه ي محلي و  قلب تپنده ي فعاليت هاي اجتماعي، كانون توس
ــد و تعالي همه ي افراد بشري در آن  مكاني كه زمينه هاي رش

رقم مي خورد، تبديل كنند.
ــت كه به افراد، چند صدهزار توماني اضافه  مهم اين نيس
ــت كه به آن ها  ــاداش پرداخت كنيم، مهم اين اس ــوق و پ حق
ــاني را كه  ــا وظيفه داريم فرزندان و نوه هاي كس بقبولانيم م
انقلاب اسلامي ايران را در سال 1357 به پيروزي رساندند، از 
آموزش هايي با كيفيت، مبتني بر تحول خواهي و عدالت محور 

برخوردار سازيم.

زيرنويس 
ــاخص ها و ويژگي ها. مؤسسه ي پژوهشي  ــت وجوي مدارس موفق؛ ش 1. در جس

برنامه ريزي در نوآوري آموزشي. 1389.
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از قديم و نديم، بزرگ سالاني 
ــا  ي بي سـوادي  ــگ  انَ ــه  ك
كم سـوادي را به خود قبولانده 
ــل جوان تر از  ــواره از نس بودند، هم
خود كه به مدرسه رفته بودند، گله مند 
ــرا نمي توانند حتي يك  ــدند كه چ مي ش
نامه بنويسند. جمله ي معروفي كه پيوسته 
ــالان تكرار مي شد و همواره به  از زبان كهن س
گوش مي رسيد، اين بود كه: «سواد تو به چه درد 

مي خورد»!
درست است كه در اين زمان ابزارهاي ديگري مثل 
تلفن و موبايل و در مجموع دانش انفورماتيك (رايانه) جاي 
نامه نگاري هاي گذشته را گرفته اند، اما مي دانيم كه هنوز نامه نگاري 
مهارتي است كه هم چنان پابرجا مانده است. اگر از  نامه هاي رسمي و 
اداري متداول ـ كه راه و رسم و روش ها و شگردهاي ويژه دارند و بايد 
پيوسته به تمرين درآيند ـ صرف نظر كنيم، شايد هرگز نتوانيم نامه هايي 
ــق و علاقه به  ــتي، محبت، عش را كه براي عزيزانمان، پيام هاي دوس
ــه ي برقراري ارتباط هامان  ــر را با خود حمل مي كنند، از صحن همديگ
ــتي و محبت را همراه خود مي برند.  خارج كنيم. نامه ها پيام هاي دوس
پيوندي كه ارتباط مستقيم با افراد را پيوسته و پايدار نگاه مي دارد و سبب 

مي شود علاقه به همديگر را تداوم هميشگي بخشند.
ــا شاگردان تو در «نامه هاي تمريني  معلم فرهيخته، بدان كه بس
ــودن و لذت بردن را بهتر  ــود»، در كلاس تو، بتوانند رنگ و بوي ب خ
ــتر احساس كنند و بفهمند كه دنيا تخت روان يكپارچه اي است  و بيش
كه همه چيز آن و همه جاي آن به هم پيوسته هستند. نوعي پيوستگي 
ــت و هيچ كس نمي تواند فكر كند كه «تنهاست»، يا  كه جداناپذير اس

ارتباطي با پيرامون خود ـ و فرا پيرامون خود ـ ندارد.
«تمرين هاي نامه نگاري» هيچ سرمشق يا قاعده و دستوري ندارند. 

ــاگردانت را بر افروزي و آنان را مشتاق  ــوق ش ــت ذوق و ش كافي اس
ــنده ي خود، هرگونه  ــت بگيرند و با مخاطب يا نيوش كني، قلم به دس
ــد، و نيز هرچه را  ــي را كه مي توانند، يا ميل دارن ــا و عبارت هاي واژه ه
ــت دارند، بنويسند و براي تو بخوانند. ترديدي به خود راه مده  كه دوس
كه وقتي «تمرين نامه نگاري» آن ها را گوش مي دهي، چه نشاطي به 
ــت خواهد داد، و چه قدر با دل و انديشه هاي شاگردانت نزديك  تو دس
مي شوي و الفت بيشتري برقرار مي كني. خواسته هاشان را مي شناسي، 
به علاقه هاشان فكر مي كني، نحوه ي ارتباطشان را با خانواده و همگنان 
درك مي كني، و حتي با تصوير ديگراني كه با شخصيت هاي متفاوت در 

ذهنشان نگاشته مي شود، و جا مي افتد، آشنا مي شوي.
ــيوه اي را براي اين جولانگاه  ــا هيچ ش تو نمي تواني در درس انش
بزرگ برگزيني. فقط مي تواني به فكرها و انديشه هاي دروني و ذهني 
ــان را بنويسند؛ براي هر كس كه  ــاگردانت تلنگر بزني كه نامه هاش ش
ــت دارند يا مي خواهند. بدان كه خواستن ها و دوست داشتن هاي  دوس
ــفارش ها و خداي ناكرده  ــان مي رويند، نه از س ــا از درون خودش آن ه

توصيه هاي ناساز تو.
معلم عزيز!

شـاگردانت،  انديشـه ي  و  فكـر  گذاشـتن  آزاد 
دل چسـب ترين مهر و محبتي است كه مي تواني به آن ها 
نثـار كني. بگذار هرچه را كه در انديشـه و در ذهن دارند، 
تـراوش كنـد. چه مخاطـب واقعي داشـته باشـند و چه 
مخاطبان خيالي و ناشناخته. برون ريزي هاي شاگردانت، 
در انشـايي كه مي نويسند، پيام هاي شگفت انگيزي را به 
تو مي رسانند. پيام هايي كه مي توانند وظيفه ي معلمي ات 
را انسـاني تر، مهربانانه تر، راه گشـاتر و پرورش دهنده تر 
كنند. شـايد راه هاي نجاتي هم پيدا كني براي شاگرداني 
كـه صفاي زنده بودن و خواسـتن ها و توانسـتن ها را گم 
كرده اند، يا از دست داده اند. در اين گيرودار درنگي به خود 

راه نده كه مي تواني. به راستي تو هماني كه مي تواني.


